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∗∗∗∗علويان

مهرداد ايزدي

**شيدا شمس: ترجمه از انگليسي

هاي كرمانجي زبان پيروان فرقه يزيدي هستند كه بـه آنهـا         اكثر كردهاي ديميلي آناتوليا و بعضي از همسايه       

ي دشـتي از ريـشه  پرسـت يـا زر   تلويحاً به معناي آتش    ،افراد آتش  (1آلاوي،  )پيروان علي (شود  علويان گفته مي  

به طور تلويحي به معناي نصرانيت يـا  (ها  نصيري،)عمامه سرخها (ها  ، كه شامل قزلباش   )به معناي آتش  » ���#«

انقلابيون كرد، جنبش خرمي، اوايـل قـرون وسـطي كـه خـود و پيـروانش در ناحيـه                    (يا پيروان نارسا    ) سيحيتم

ها به علي به عنـوان مهمتـرين فـرد معنـوي در          علوي. اشندبمي،  )ببيند تاريخ قرون وسطي   ) (ن شدند آناتوليا ساك 

.آميز نسبت به اولين امام شيعيان استي احساسات مبالغهي دوم از زندگي دنيايي معتقد هستند و اين نشانهدوره

امـا بـرخلاف آنهـا    . ي دوم اسـت اي كه بدان بايد توجه شود اينست كه علي در نزد علويان يك چهره        نكته

گوينـد و هـر دو را بـه عنـوان يـك      محمـد مـي  كننـد و بـه آن علـي   علي و محمد را با هم تلفيق مـي    » اهيارسان«

،ي صفويشوند و بنيانگذار خاندان و سلسلهاي دوگانه ظاهر ميشناسند و اگر چه به شيوه  شخصيت برجسته مي  

.كردمحمد معرفي مي خود را به عنوان عليوناميد زماني كه خودش را حق يا روح مي-شاه اسماعيل�

اش، علوي ماننـد آيينـي غيـر اسـلامي و        علاوه بر مهم بودن علي در آيين علوي و علاوه بر اسامي هم دروه             

ي علويان بـا پيـام و روح   چون فكر و انديشه. ي يزيدي شبيه استهاي طايفه به بخشي از قبيلهي شاخه مانند بقيه 

.قرآن مثل هر آيين ناسامي، جور نيست

 درصد كـل جمعيـت   13هاي سرياني، وجود دارند و در كشور سوريه      ها در بين عرب   ل حاضر علوي  در حا 

شوند و بيشترين گروه مـذهبي را در سـاحل          دهند و آنها اغلب به عنوان نصيري شناخته مي        كشور را تشكيل مي   

قط در شمال بلكه در د، فرقه كردها نه فمي باشنساكن » ����<«و »����2«دهند كه در بند سوريه تشكيل مي

انـد و  هـايي كـه تغيـر مـذهب داده    هاي علوي تركيبي از عـرب شوند عرب ديده مي2شرق در اطراف شهر  حاما    

رئيس جمهور سوريه علـوي اسـت       ) هاي خارجي مراجعه كنيد به مهاجرت   ( هستند   همچنين كردهايي كه اصيل   
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ان سلطه فرانسويان به خاطر دلايل مذهبي يك        اين بخش از سوريه در زم     ). تريك نصيري است  به عبارت دقيق  (

.دولت خودمختار شناخته شد

  و 2  و سـيواس »1نـه دا« در نزديـك شـهرهاي       تسهاي تركيـه در كوههـاي تـوروس و نپ ـ         بسياري از تركمن  

هـاي غيـر كـرد آناتوليـا     هـا، علـوي   همگي پيرو آيين علوي هستند، برخلاف وضعيت سـوري    4 و اماسيه  3توقات

هـا بـا كردهـاي    تـركمن . باشـند مـي هـستند،  اصالت ي كه بيياند و كردها تركهايي كه تغيير عقيده داده  اساساً از 

. از آنهـا حمايـت كردنـد      ) فـارس (علوي ستون فقرات نيروهاي ارتشي بودند كه در ظهـور حكومـت صـفويان               

در جنوب و جنوب  » هاشاباكس«. هاي كرد باشد  هاي تركمن اين دوره به اندازه علوي      ممكن است تعداد علوي   

» هـا يارسـان «و  » هـا بـاجلان «و در نزديكـي و مجـاورت بـا          ) كردستان مركـزي  (شرق موصل در مركز كردستان      

هـاي ديميلـي بيـشتر از       علـوي . تـوان در آن يافـت     هـاي علـوي و ديمـي را مـي          كه نوعي آيـين    كنندميزندگي  

شان شامل تعظيم كردن و سرخم كردن به     رسم. تري دارند  ارتباط عميق  هايي با ريشه آريايي   يارسانيسمها با فرقه  

گردهمـايي جمعـي و اشـتراكي در    . خاطر طلوع آفتاب و ماه و خواندن سرود به خاطر اين رخداد و واقعه است       

مراسـم جـم اصـلي و اساسـي يـا           . شـد هاي ديميلي به عنوان آيين جم جشن گرفتـه مـي          خانه به وسيله علوي   جم

ان، مصادف است با جشن قربـان كـه شـامل زيـارت كـردن مكـه و قربـاني كـردن بـره            گردهمايي سران و رهبر   

هرو در آيين زردشتي بـه جـشن نـوروز    آرين) كه شناخته شده به عنوان جمشيد در آيين رزدشتي(جم . شودمي

ه اي كه اشاره مـي كنـد بـه اينك ـ   با توجه به اسطوره. كه شروع سال كردي و ايراني است، نسبت داده شده است      

اژيدهاك در سالهاي پاياني عمرش جم را به عنوان يك قوچ، قرباني طلوع آفتاب كرد، در حقيقت در شاهنامه       

بـه عنـوان يـك علـوي     ) پرسـت خورشـيد و مـاه  (فردوسي كه يك داستان حماسي مشهور ايراني است، جمشيد  

هـا   يزيديهاسـت و علـوي  ي يارسـان و آيـين جـم   خانـه آيين جم اساساً همان رويـداد مـذهبي جـم      . شناخته شده 

اند، به ويژه در آيـين   بيگانگان به زنان اجازه شركت در مراسم و آيين مذهبيشان را داده            دبرخلاف عرف و انتقا   

زنند كنند و اين تهمت را به آنها مياي كه بيگانگان به خاطر آن علويان را سرزنش مينكته. و مراسم جم اصلي 

در ميـان بعـضي از   . دهنـد ها با زنها اعمال سكس انجـام مـي       كردن شمع وشكه علويان در آن مراسم هنگام خام      

ها هنوز آيين و رسم و رسوم باستاني ايراني از پرستش خداونـد كـه               ل يزيدي يهاي ديميلي و بعضي از قبا     علوي

1908مارك سـايكس در سـال   . تجسم شده به عنوان يك شمشيري كه نوك آن در زمين فرو رفته وجود دارد    

، »بوسـكان «ن موضوع اشاره كرد كه اين آيين و رسم در بين تعدادي از قبايل و ايلات ديميلي مانند قبايـل                  به اي 
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رود امـا بعـداً اضـافه مـي كنـد كـه       به كـار مـي  » هاسارمي«و » هاموسي«و » هازگيري«، و ظاهراً از سوي   »كرُيان«

هرودت در مـورد ايـن راه و رسـم توضـيح     . نداها اين رسم و آيين را ترك كردهها و سارميها و موسيزگيري

از (» هــاسـارماتي «و » هـا سـيتيان «در بـين  » اكـراين « سـال پـيش در   2300دهـد و اشـاره كـرده اسـت كـه در      مـي 

ي شباهت كه بين طايفه و قبيله(اين راه و رسم وجود داشته است ) استخويشاوندان كردها و ديگر اقوام ايراني    

تصور شمشير و تيغي فرورفته در زمين ).  داردتأملها وجود دارد جاي  در بين سارماتيها وديميلي به نام سارمي

و اين امكان وجود دارد كه ارتباطي بـين ايـن دو وجـود داشـته                . بريتانيا و شاه آرتور است    » ايكسكاليبر«شبيه به   

مجارسـتان (هـا پانوينـا   يم، امپراطور رمان ماركوس اوريليوس يك لشكر و سـپاه از سـارمات   . 175در سال   . باشد

هـا  لوشيوس آرتوپوس نام فرمانـده سـارماتي      ( براي خدمت كردن در انگلستان و اسكاتلند تعيين كرد          ) امروزي

هاي مهاجر، افسانه ايكسكاليبر را به انگلستان برده باشند و يكل ممكن است سارماتيني طبق نظريه و گفته ). بود

 هـستند كـه تـا حـالا از رسـم و آيـين       ايرانـي افرادهـا   علويان است، ديميليداستان ايكسكاليبر شبيه آيين و رسم  

انـد كـه بعـضي از    بعـضي از جهـانگردان اروپـايي ايـن دوره گـزارش داده       . قديمي و باستاني پيـروي مـي كننـد        

، اگـر  )923، 1921درايـور  ) (در حد پرسـتش خـدايي  (كردند را پرستش مي) سياه(ها يك سگ بزرگ   قزلباش

 قابل قبولي نيست اما احترام از وايتت و نقل درايور نسبت به علويان و راه و رسم آنها به طور واضح ر      چه رواي 

كنـار  . و ايـن رسـم و آيينـي كهنـه و قـديمي اسـت           ) استمار نشانه بدي  (يك سگ به عنوان نشانه خوبي است        

اي در همـه آيـين      ده تـا انـدازه    نيامدن اين دو كه يكي از آنها سگ نشانه اتصال و ديگري مار نـشانه اتـصال بـو                  

).1963جوناس (ميترايي وجود داشته است 

مقدس بودن علي و به مقام خدايي رساندن او از سوي علويان در نزد قراقويونلوها و سلسله خاندان صـفوي              

كردند قدرت سياسـي و آيـين علـوي خـود را در       زماني كه علويان تلاش مي    . ي مذهبي است  آشكارترين نشانه 

 به شيعه بودن توسعه دهند، علويان همگي به عنوان قزلباش شـناخته شـدند، نـامي كـه تـا حـالا كردهـاي                        تظاهر

. ديميلي و علويان كنوني در شرق آناتوليا جايي كه در قرن پانزدهم جنبش از آنجا شـروع شـد، شـناخته شـدند            

. ها دو عامل مهم مؤثر بودبراي به حركت درآوردن جنبش علوي

اي  به شيوه  1520تا  1400ي بين سالهاي    كردها در فاصله  ) نگاريجمعيت(ضعيت دموگرافي   بهتر شدن و  ) 1

. نظير بودكه در گذشته بي

.هاي آناتوليا و قفقاز در تغيير مذهب آنها به آيين يزدانياتحاد علويان با تعداد زيادي از قبايل تركمن) 2

از خانـدان   . هـاي راديكـال شـناخته شـدند       ن شـيعه  نويـسان بـه عنـوا     حامي كنوني اين علويان از سوي تاريخ      

راندنـد  ها كه بر تمام خاك ايران كنوني، قفقـاز و آناتوليـاي شـرقي حكـم مـي               هاي قراقويونلو پادشاهي تركمن 
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ها و دور شدن آنهـا از اسـلام، خيلـي روشـن و              ي يزداني ها به فرقه  ، تمايل قراقويونلو  )ببيند تاريخ قرون وسطي   (

هاي تركمن در سوويتي و آذربايجان       دوره و حتي امروزه آخرين بقاياي پادشاهي قراقويونلو        در آن . واضح بود 

گروهي از قبايل كرد كـه در  .  هستندي مينورسكي آنها از پيروان قبيله يزيدي      طبق نظريه . كنندايران زندگي مي  

ونـد، زعفرانلـو، سـتاجلو      شـاملو، شـيخاوند، شـادلو، خجا      : هاي صفوي شركت داشتند عبارتنـد از      انقلاب علوي 

.ها هنوز در كردستان وجود دارندو اين قبايل و طايفه) قوا(و قرانلو) راستاجلو(

اند، جزء شورشگران مذهبي بودند كه هنـوز در  كلاه قرمزها يا عمامه سرخها كه اسم قزلباش را به آنها داده    

ي كنفدراسـيون  فرمانـده . شـوند  مـي  ديـده  هـم هـا بين كردهاي ديميلي علوي و كردهـاي غيـر علـوي، بـارزاني            

ي خانـدان  وش سنتي رهبري حكومت مذهبي را به عهده دارند، يك عمامه قرمـز را بـه شـيوه    رها كه به    بارزاني

هـا بـوده كـه راه و       هـا و خرمـي    اين عمامه و دستار قرمز نشانه حركت و جنبش مزدكـي          . دنپوشمذهبي خود مي  

.روش علويان پيشين نيز بود

ها به خاطر دلايل مختلـف خـط فكـري و رونـد كلـي آنهـا بـه        هاي علوي مخصوصاً يارسان   اخهبعضي از ش  

 اين گونـه  17 تا 15هاي شان را در طي قروناسلام شيعه نزديكتر شدند و به آنها كمك كردند كه شكل كنوني         

رو اهل حق و ند دنبالهها كه به راه و روش شيعه نزديكتر بودي علويمهمترين شاخه تغير شكل يافته. نشان دهند

ترين سطح تقارب و نزديكي، نه اهـل حـق و نـه علويـان               حتي در عالي  ). ببينيد يارسانيسم (اللهي هستند   نور علي 

.كنندخود را با هيچ استاندارد قرآني، مسلمان و شيعه قلمداد نمي

پوشيدند باس محمد را ميبه خاطر اينكه پادشاهان ل. آيين علوي در نزد امپراتوري عثماني محبوبيت نداشت

اي از پيش تعيين شده دست به كشتار و قتل و      ها با برنامه  علوي. كردندهاي سنتي طرفداري و دفاع مي     و از سني  

 شـرق آناتوليـا را از ايرانيـان گرفـت و       1514عام زيادي زدند و اين زماني بود كه سلطان سليم عثماني در سـال               

.خود صاحب آن شد و بر آن حكم راند

ها روا داشته شـد، خيلـي كمتـر از ظلـم و سـتمي بـود كـه بـه           خلاف اين ظلم و ستمي كه نسبت به علوي        بر

 جمعيـت  كـل  درصـد از 20حتي امروزه اين پيـروان حـدود   . تعداد علويان بيشتر بود  كه  با وجود آن  . ها شد يزدي

.دهندكردها را تشكيل مي

ها نسبت بـه علويـان و   ها و سوءظن عثماني   عثمانيي  محروميت علويان در طول حكومت طولاني چند ساله       

آنهـا  .  نيز به درازا كشيد1922ها تا هنگام به وجود آمدن حكومت تركيه و بعد از سال      حمايت علويان از فارس   

هـا  بعد از تأسيس حكومـت جمهـوري بـه سـكولار بـودن خـود اعتـراف كردنـد و ار تهديـد حكومـت فـارس                          

 كه در اين اواخر اتفاق افتاده، اينست كه حكومت تركيه مخالفـت بـا علويـان                 چيزي. دست كشيدند ) هاايراني(
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اگر علويان به مخالفت خـود بـا   . دانستكه با سوفيان بكتاش ارتباط خيلي نزديكي داشتند را زشت و ناپسند مي   

هـت مـورد   احساساتشان از دو ج(حكومت تركيه ادامه دهند، اين نيروها، كردهاي علوي را تغير خواهد داد كه      

هـا  و اين باعث به وجود آمدن فرقه). گرفت؛ يكي به جرم كرد بودن و ديگري به جرم علوي بودن ستم قرار مي  

ي علويان اين عصر در برابر ظلم و     نگرش شورشگرانه . هاي سياسي راديكال و تندرو در بين علويان شد        و گروه 

و ) هـا هـا و خرمـي  بـه عنـوان مثـال مزدكـي    (ا ه ـي يـزدي رو فرقـه ستم حكومت، يادآور حركت و جنبش دنباله   

.هاي راديكال استشيعه

دولت تركيه از وجود . ها در كشور تركيه به عنوان يك آيين آناتوليا قابل ارزش و احترام هستندحالا علوي

ي و  جنبش مسلمانان سني، به طور رسمي خود بانپروري جهادها و توزاني به سود خود در مقابله با روحيه علوي

.هاي علويان استها و فستيوالي جشنبرپاكننده

هـاي علـوي   ي گـروه جديـد عـرب   هاي علوي كه زادهها به عنوان يكي از شاخهاز اين روند بايد به نصيري   

 زمـاني آنهـا بـه نـواحي     .هـا اسـت توجـه شـود    ي يزديراه و رسم آنها مانند راه و رسم طايفه       . هستند، نگريست 

آورنـد، در اينجـا   ها حالا خود را به عنوان كرد به حساب نمـي  در حالي كه نصيري   . ندساحلي سوريه كوچ كرد   

ها بـه جـاي علـي شخـصيت سـلمان را بـه       ها داده شده است، نصيرييك مشاهده در مورد آغاز و اصل نصيري       

ن سلمان، يار و مؤنس نزديك حضرت محمـد بـود، آ  . دانندداوند ميخعنوان مهمترين شخصيت روحي بعد از    

هـا بـا تـاريخ    هـاي سـاليانه نـصيري   تاريخ جشن. ها هم عقيده هستندها نيز در اين مورد با نصيري      چنان كه علوي  

13 الـي  6گوينـد در  جان ميها به آنها مهرهنصيري(، ميتراكان كه  ) مارس 21(ها كه با جشن نوروز      جشن يزدي 

هـا در   جشن چهارم به خاطر تيرگـان توسـط يزيـدي         . تقريباً همزمان هستند  )  دسامبر 25(ها  و جشن يزدي  ) اكتبر

» غتـاس «هـا در مـاه ژوئـن كـه برابـر بـا جـشن                جشن سـاده توسـط نـصيري      . شوداواخر جولاي جشن گرفته مي    

.شودها، برگزار ميمسيحي

ها، در حقيقت در اعتقادشـان نيـست،   ي فرقه يزيديها و در باقيمانده ها و علوي  تفاوت مشخص بين نصيري   

زن در .  اسـت 7ي رفتار با زنـان   به ويژه در زمينه7شان نسبت به جامعه    اوت در فكر و انديشه و شناخت      بلكه تف 

تر فرض شود و زنان را در پله پايينها در سطح نازلي در نظر گرفته ميها آن چنان كه در نزد سارمي      نزد نصيري 

ها در سطح خيلـي  زنان در نزد نصير ).  سامي هاي مذاهب هاي غير كردي برابر با رسم     در خيلي از رسم   (كنند  مي

روح هـستند و ايـن كـه روح    آنان در واقع معتقدند كه زنان مانند اشياء و حيوانات بي       . پست و پاييني قرار دارند    

كند تا اينكه روح مـرد بتوانـد يـك دوره زنـدگي در     خطاكار مردان بعد از مرگشان به داخل بدن زن حلول مي         

ها اسم فاطمه دختر پيامبر را به فاتم به عنوان يك اسم مـذكر تـصور                نصيري. ن بگذراند برزخ بدن بدون روح ز    
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كنند، آنها معتقدند فاطمه يك مرد بوده خودش را به صورت يك زن نشان داده تـا حـسن و حـسين پـسران             مي

تقـد بـه احتـرام    ها نسبت بـه زنـان اسـت و مع         اين تحقير واضح و آشكارا از طرف يزيدي       . علي را، به دنيا بياورد    

. مي باشند نسبت به شخصيت زنان در هر قدم تناسخ روح

:منبع ترجمه
�J ����N?�!�����"�>�������G�#����	����8����3���?�


